در زمانه تغییر

موضوع : موقعیت شعر در دهه های مختلف
تاریخ : 8 شهریور 1395

میبدی : با درود خدمت آقای دکتر نوری علا، در تدارک برگزاری کنفرانس مربوط به سکولارها هستید؟ 
نوری علا : بله چهارمین کنگره سکولار دموکراتهای ایران، امسال 10و11 ماه سپتامبر، در شهر هامبورگ آلمان برگزار می شود ما آخرین کارها را داریم انجام می دهیم. تا الان حدود 120 نفر اسم نوشتند و فکر کنم بیشتر از اینها باشد، برای اینکهه خود شهر هامبورگ ایرانیان زیادی دارد که در واقع میزبان کنگره هستند و خودشان داوطلبانه آمدند و میزبان شدند و نمی دانیم آنها چند نفر هستند دو سازمان هستند در هامبورگ که مجموع 150 عضو ایرانی دارند ولی خبر نداریم چند نفر خواهند آمد. ما بیشتر از آنهایی اطلاع داریم که اسم نویسی می کنند و هتل رزور 
می کنند و می آیند.
میبدی : ولی منم چقدر خوشحال هستم شما را دوباره برگرداندم سر چشمه ادب و فرهنگ، شعر علاقمندی شما که در این زمینه کار کردید و خاطرات خودتان را بیان کردید و به نظرم کمک کرد که شما روحیه ای لطیف تری هم پیدا کنید و سیاست آدم را زمخت می کند.
نوری علا : من البته کار سیاسی به آن صورت نمی کردم. در حوزه نظریه پردازی سیاسی کار می کردم که همیشه کارم بوده، یعنی همان زمانی که در فردوسی هم می نوشتم، علاوه بر مطالب شعر و سینما به مسائل اجتماعی هم 
می پرداختم و مقاله می نوشتم، تحصیلاتم هم در آن زمینه بود. من خیلی فاصله نگرفتم از عوالم همیشگی خودم ولی خوب فعالیتی که رو می شود بیشتر آن طرف است، یعنی الان من دیگر شعر چاپ نمی کنم یا در مورد شعر مقاله نمی نویسم. از شما هم متشکرم که این قسمت از زندگی من را تقویت کردید. 
میبدی : جالب است برای من که، شماری  شاعر از ایران در ارتباط هستند و این بحث ها برای آنها جالب است در ضمن نشریه فردوسی هفته هاست که دارد این مجموعه گفتکوی های بنده و آقای دکتر نوری علا در تلویزیون ایران فردا را به طور مکتوب منتشر می کند.
نوری علا : این گفتگو های ما الان 4 سال است ادامه پیدا کرده، از سه دوره گذشته، دوره اول در واقع خاطرات کلی بود راجع به آنچه بر ما گذشته بود. قسمنت دوم که اسم آن را چهره خانه گذاشتیم، پرداخیتم چهره های معینی را انتخاب بکنیم و راجع به آن صحبت بکنیم. و این قسمت آخر در زمانه تغییر اسم گذاشتیم، در واقع دیگر وحدت سوژه نیست. مسائلی که در این دوره دهه 40 و 50 که جامعه ما دچار تغییرات عمده ای بود،به طور پراکنده بحث می کنیم و الان هم دو هفته ای گذشته از اینکه راجع به نوآوری در شعر امروز، صحبت کردیم و امروز هم ادامه خواهیم داد.
میبدی : من متوجه شدم چه در قلمرو موسیقی، شعر، رمان نویسی حتی داستان های کوتاه و در زمینه های دیگر همه دارند هر چنتیه دارند روی میز می گذارند و برخی واقعا غیر قابل خواندن یا غیر قابل شنیدن است ولی یک دوره تجربی دارد طی می شود احتمالا در پایان، آنهایی که خوب است و اصالت دارد، می ماند و آنهایی که بی پایه و 
بی مایه بوده از صحنه زندگی حذف می شود یا کنار می گذارند. می خواستم بدانم شما به این موضوع توجه کردید؟ اصلا در زمینه شعر هم همینطور دیدم. یعنی کارهای لق بسیار منتشر می شود، رمان های بسیار لق و اصلا 
غیر قابل عرضه، چون در گذشته چنین کاری به ناشر می دادید احتمالا چاپ نمی کرد.
نوری علا : من فکر می کنم که بسته به این دارد چه عینکی به چشم خودمان بزنیم. برای اینکه در همان دوران گذشته هم نگاه بکنیم شعر انبوه که ارزشی نداشت، منتشر می شد یا نویسندگانی بودند قصه می نوشتند قصه های پاورقی. ولی مسئله این بود که شعر هنر برتر بود در زمان بخصوص دهه 40 تا 50،  در نتیجه زیر ذره بین بیشتری بود و اینکه چی خوب یا بد است، مورد بحث قرار می گرفت. حال آنکه الان به نظر من شعر و بعد از شعر هم قصه، حالت ثانوی به خودشان گرفتند دیگر در این دوران هنر اول نیستند. من بیشتر هنر اول را در سینما می بینم و به همین دلیل هم چون روی آن توجه و تمرکز می کنیم می توانیم از اینکه چقدر خوب یا بد در می آید بیشتر بحث بکنیم راجع به آن، زمانه شعر به آن صورت گذشته است که بتواند هنر غالب جامعه ما باشد. حالا آیا در آینده دو مرتبه یک نو نوزایی صورت خواهد گرفت یا نه؟ نمی دانم، ولی الان شعر و قصه در محاق هستند.
میبدی : با آقای شایگان در این زمینه توافقی دارید که در وجود ایرانی ها شاعرانگی کشف کرده.
نوری علا : نمی دانم در وجود ایرانیان چنین چیزی است یا نه؟ ولی فرهنگ ما به لحاظ تسلط اسلام بر عالم فرهنگی ما، جز به شعر به چیز دیگری اجازه رشد نداده. البته وقتی می گویم شعر قصه را هم باید ضمیمه کنیم، برای اینکه چون ما چاپ و انتشار نداشتیم، بیشتر روحی حافظه کار می کردیم، قصه های ما هم به وزن و قافیه گفته می شد و بنابراین شعر تلقی می شد. مثلا اگر بخواهیم تاریخ قصه نویسی خودمان را مطرح کنیم، از شاهنامه بگیریم تا نظامی، همه اینها در عین حال بعنوان شعر محسوب می شوند. حال آنکه قصه نویسی ما هستند. منظورم این است که هنر رقص، موسیقی، هنر مجسمه سازی و نقاشی به هیچکدام از اینها اجازه رشد داده نمی شد. در نتیجه فرهنگ ما هنرهای کلامی بودند که اهمیت پیدا می کردند حالا آیا اسم آن را می شود گفت شاعرانگی، من نمی دادنم. احساس من این است یک نوع برخورد رمانتیکی با فرهنگ ایران می شود. من چون اصولا آدم ذات گرا نیستم. که اعتقاد داشته باشم در ذات چیزها مسائلی وجود دارد که مثلا نتایج فرهنگی خاصی را به بار بیاورد. و بیشتر این نتایج را به خاطر شرایط تاریخی اجتماعی زمانه می بینم که رخ می دهد. این گونه بوده است که ما نتوانستیم در همه هنرها به طور موازی حرکت کنیم بسیاری از هنرهای ما در واقع سرکوب شدند اما شاعری توانست، آن هم به نظر من به مدد عرفان، که آمده است به جنگ شریعت، و خواسته شریعت و دین را تلطیف بکند. شعر این وسط توانست راه پیدا بکند و سخنگوی بلیغ فرهنگ ما باشد. اما آیا این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ اینها مسائلی است که به نظر من همه به وضعیت اقتصادی اجتمای سیاسی جامعه ما بستگی دارد.
میبدی : یهنی شما فکر می کنید ممکن است روزی به نقطه ای برسیم که بگوئیم عصر شعر به پایان رسید؟ کما اینکه در مورد فلسفه چنین ادعایی شد. 
نوری علا : دلیلی ندارد که پیزی به پایان برسد. مسئله این است که چه هنری، هنر غالب یک جامعه می شود بخاطر شرایط اجتماعی که است. عرض من این است که آن شرایطی که موجب شد شعر و قصه ای که به نظم در می آمد هنر غالب ما بشود، آن شرایط تغییر کرده. در نتیجه اینها رفتند کنار و هنرهای دیگری به عرصه آمدند. مثلا شما نگاه بکنید به نظر من، الان ترانه سرایی، خیلی مهم تر از شعر است در هنرهای ما. یعنی انچه که الان توده گیر است و در عین حال در حوزه مفاهمه، کار شاعری را ادامه می دهد، بیشتر در ترانه های ما است تا شعر. شعرهای ما افتادند در دست انداز عجیب تجربه گرایی های انتزاعی، که خوانندگان نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند. در حالی که در ترانه شما می بینید این رشد وجود دارد از قبل از انقلاب شروع شد رفته رفته و بعد از انقلاب و اکنون به نظر من در زبان فارسی، ترانه سرایی یک هنر غالبی است.
میبدی : ولی باید قبول کرد ترانه آنجایی که به شاعرانگی نزدیک می شود اهمیت و لطف پیدا می کند. یا حتی سینما آقای کیارستمی، سینما وقتی به شاعرانگی نزدیک می شود و تبدیل می شود به سینمایی که دنیا تحسین می کند از آفریننده هم بعنوان یک شخصیت برجسته سینمایی جهان یاد می شود. یا در زندگی روزمره ما به نظر من، امروز ما خیلی بیشتر از گذشته به این ویژگی نیاز داریم. واقعا سینما همین که اشاره فرمودید، حالا شعر به کنار، خود این شاعرانگی است که الان باعث شده برخی آثار درخشان در قلمرو سینما پدید بیاید، مخصوصا سینمای ایران که 
فوق العاده است. یا سینمای آسیای دوره، خود امریکایی ها هرجا تصادفا به این شاعرانگی نزدیک می شوند کارشان ارزشمند قلمداد شد.
نوری علا : فکر می کنم این کلمه شاعرانگی نباید ما را گول بزند، که فکر کند که سینما شبیه شعر است. شاعرانگی بخصوص در مفاهیم فرنگی خودش یک ویژگی هایی است که می تواند در زبان، فیلم و رقص جاری بشود. کلمه شاعرانگی ربطی به شعر ندارد، بلکه یک ویژگی خاصی است می تواند در هر هنری ظهور پیدا بکند.  مثلا سینمای کیارستمی ربطی به شعر ندارد. ولی آن لطافت انسانی آن نگاه مهرآمیزی که به طبیعت و جامعه و انسان می شود است که یک صفتی را برای آن سینما بوجود می آورد، چون لغتی برای آن نساختیم می گوئیم شاعرانه است. ولی لزوما ربطی به شعر ندارد. 
میبدی : شاید به این علت که تصاویر به شعر نزدیک است.
نوری علا : من زیاد قبول ندارم.
میبدی : قبول دارید که خود فرهنگ از یک ملاتی ساخته می شود. به ذات ممکن است اعتقادی نداشته باشید ولی  خوب فرهنگ ایران هم از یک ملات ویژه ای، ترکیب و تشکیل شده این را باید قبول بکنیم. 
نوری علا : در اینکه از اینکه هر فرهنگی دارای ویژگی های خودش است من حرفی ندارم.  در غیر این صورت ما 
نمی توانستیم تفاوت ها را درک بکنیم فرهنگ هند یا فرهنگ چین را. 
میبدی : برخی پدیده ها در این فرهنگ نیرمند تر از بقیه فرهنگ ها است. 
نور علا : الب،ته ولی نیرومند شدن آن به لحاظ اجتماعی است نه به لحاظ فرهنگی. آنها از آنجا نشات می گیرند و 
می آیند به فرهنگ رنگ می دهند. شما این سرچشمه را عوض کنید اینها از فانکشن غالب خودشان بیرون می آیند.
میبدی : برگردیم به دهه 40، دهه زرین 40 شما عاشق این دهه هستید، حاضرید برای همیشه در این دهه زندگی کنید؟
نوری علا : نه اصلا حاضر  نیستم برای همیشه جایی زندگی کنم. یکی از زیبایی های زندگی، این است که پایان دارد وگرنه ملال انگیز بود. 
میبدی : یکی از برنامه سازان رادیو از من و دکتر هولاکویی سئوال کرد گفت: یک قرصی آمده بازار، اگر بخوری  2000 سال به عمر شما اضافه می شود. دکتر هلاکویی پذیرفت که قرص را بخورد. من گفتم نه نمی خورم. دکتر هلاکویی گفت شما که نمی خوری بده به من. بنابراین ایشان احتمالا 4000 سال زندگی می کنند و بنده باید خداحافظی کنم.
نوری علا : یادم است وقتی دچار بیماری قلبی شدم و دکتر سیگار کشیدن را ممنوع کرد. خیلی ناراحت شدم یک چیزی در کارهای خودم گم کردم. یادم است که می گفتند اگر آدم سیگار نکشد مثلا 10 سال به عمرش اضافه 
می شود. من می گفتم این ده سال به کجای عمر آدم اضافه می شود؟ اگر بخواهد به انتها اضافه شود، چه فایده ای دارد؟! من الان این لذتی را که می برم کنار بگذارم، بخاطر اینکه مثلا در زمان پیری به همه آن مشکلات هم  10 سال هم اضافه شود.
میبدی : آقای لیمونادی مصاحبه می کرد با آقای جمال زاده در سوئیس در ساحل چپ دریاچه لمان، همیشه ایشان نامه می نوشت زیر آن می نوشت، در ساحل چپ دریاچه لمان در ژنو. بعد آن موقع 106 سالش بود آقای جمال زاده وقتی آقای علی لیمونادی با او مصاحبه می کرد. در پایان گفتگو گفت که: آرزوی طول عمر دارم برای شما. ایشان برافروخته شد، گفت این چه نفرینی است به من می کنی. من تمام کسانی را که دوست می داشتم همه رفتند هیچ کس را در این دنیا نمی شناسم و آقای جمال زاده نویسنده بزرگ ما واقعا حرف دردناکی زد.
نوری علا : الان هم که نگاه بکنید خوب مثلا من که الان 74 سال دارم. در مقابل آن جوانی که از بین 20تا30 دارد زندگی می کند ما در دو سیاره مختلف زندگی می کنیم تلاش می کنیم همدیگر را بفهمیم و ارتباط برقرار بکنیم و تجربه های خودمان را با هم رد و بدل بکنیم. ولی بهرحال این انشقاق فرهنگی وجود دارد. و بعد شما در قبیله ای هستید و تک تک  این قبیله می روند، خیلی احساس بدی است به نظر من که ادم قدر آنهایی را که دوربرش ماندن بیشتر می شناسد. این هم اضافه کنم در همین دو ساله که سپانلو و کیارستمی از دنیا رفتند، خیلی برای من مسئله پیچیده ای بود. می بینم که دانه دانه رفتند همه، ما در سال 40 وقتی که آن انتشارات طرفه راه انداخته بودیم، نگاه 
می کنم می بینم که اول اکبر رادین بعد نادر ابراهیم بعد سپانلو همه رفتند. از آن جمع ما کمتر باقی ماندند و آدم احساس می کند که دارد در تاریخ زندگی می کند همین که می نشینم روبروی دوربین برای شما قصه آن روزگار 
می گویم، قصه این روزگار دیگر مطرح نیست ،نشانه این است که آدم لابلای صفحات تاریخ گم می شود.
میبدی : من همیشه فکرم این بود، کاش شخصیت هایی مثل نیما و شاملو مثل همین اکبر رادین مثل سپانلو و کیارستمی، همین بخت و شانس را داشت به مانند ما، که بنشینند خاطرات خودشان را حرفه های خودشان را برای همیشه ثبت و ضبط بکنند و برای میراث باقی بگذارند. شما بدانید در آن زمان در ذهن نیما چه می گذشت؟ بالاخره  خاطرات او به این صورت زنده و دیداری، فکر می کنم خیلی کمک می کرد هم ما در قلمرو های هنری، بتوانیم از تجربیات پیشنیان خودمان بهره بگیریم ولی متاسفانه این شانس برای همه نبوده و البته برای من و شما هست. 
نوری علا : اصلا نبوده یک عکس داریم که نیما، شاملو، کسرایی، سایه و کیوان زیر کرسی خانه نشسته اند این عکس یک چیز تاریخی عجیبی است.
این یاد آوری را بکنم که، عصر نوآوری، خودش نشانه این است که یک تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه رخ داده است. یعنی که مثلا اگر که انقلاب مشروطه در ایران صورت نمی گرفت، ما شاهد این نوآوری هایی که لااقل 4 یا 5 دهه را درخودش فرو برد، نمی شدیم. بنابراین به نظر من اگر بخواهیم در داخل شعر یا در داخل قصه یا فرهنگ بخواهیم که تحولات را بیان بکنیم، اما نگاه نکنیم که اینها روی زمینه چه تغییرات اجتماعی و سیاسی اتفاق می افتند، به کل معنی آن را درک نخواهیم کرد. من تمام تلاشی که می کنم این است که، وقتی که راجع به این در زمانه تغییر صحبت می کنیم این زمانه تغییر به طور موازی هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی ادبی و هنری دنبال بکنیم.

: 

تار?خ 

8

 شهر?ور 

1395

 

 

با درود خدمت آقا? دکتر نور? علا، در تدارک برگزار? کنفرانس مربوط به سکولارها هست?د؟  

: 

م?بد? 

بله چهارم?ن کنگره سکولار دموکراتها? ا?ران، امسال 

: 

نور? علا 

10

و

11

 ماه سپتامبر، در شهر هامبورگ آلمان 

تا الان حدود 

. 

برگزار م? شود ما آخر?ن کارها را دار?م انجام م? ده?م

120

 نفر اسم نوشتند و فکر کنم ب?شتر از ا?نها 

باشد، برا? ا?نکهه خود شهر هامبورگ ا?ران?ان ز?اد? دارد که در واقع م?زبان کنگره هستند و خودشان داوطلبانه 

آمدند و م?زبان شدند و نم? دان?م آنها چند نفر هستند دو سازمان هستند در هامبورگ که مجموع 

150

 عضو ا?ران? 

ما ب?شتر از آنها?? اطلاع دار?م که اسم نو?س? م? کنند و هتل رزور 

. 

دارند ول? خبر ندار?م چند نفر خواهند آمد

 

.

م? کنند و م? آ?ند

 

ول? منم چقدر خوشحال هستم شما را دوباره برگرداندم سر چشمه ادب و فرهنگ، شعر علاقمند? شما که 

: 

م?بد? 

در ا?ن زم?نه کار کرد?د و خاطرات خودتان را ب?ان کرد?د و به نظرم کمک کرد که شما روح?ه ا? لط?ف تر? هم پ?دا 

.

کن?د و س?است آدم را زمخت م? کند

 

در حوزه نظر?ه پرداز? س?اس? کار م? کردم که هم?شه 

. 

من البته کار س?اس? به آن صورت نم? کردم

: 

نور? علا 

کارم بوده، ?عن? همان زمان? که در فردوس? هم م? نوشتم، علاوه بر مطالب شعر و س?نما به مسائل اجتماع? هم 

 

من خ?ل? فاصله نگرفتم از عوالم هم?شگ? خودم ول? 

. 

م? پرداختم و مقاله م? نوشتم، تحص?لاتم هم در آن زم?نه بود

خوب فعال?ت? که رو م? شود ب?شتر آن طرف است، ?عن? الان من د?گر شعر چاپ نم? کنم ?ا در مورد شعر مقاله 

. 

از شما هم متشکرم که ا?ن قسمت از زندگ? من را تقو?ت کرد?د

. 

نم? نو?سم

 

جالب است برا? من که، شمار?  شاعر از ا?ران در ارتباط هستند و ا?ن بحث ها برا? آنها جالب است در 

: 

م?بد? 

ضمن نشر?ه فردوس? هفته هاست که دارد ا?ن مجموعه گفتکو? ها? بنده و آقا? دکتر نور? علا در تلو?ز?ون ا?ران 

.

فردا را به طور مکتوب منتشر م? کند

 

ا?ن گفتگو ها? ما الان 

: 

نور? علا 

4

 سال است ادامه پ?دا کرده، از سه دوره گذشته، دوره اول در واقع خاطرات کل? 

قسمنت دوم که اسم آن را چهره خانه گذاشت?م، پرداخ?تم چهره ها? مع?ن? را 

. 

بود راجع به آنچه بر ما گذشته بود

و ا?ن قسمت آخر در زمانه تغ??ر اسم گذاشت?م، در واقع د?گر وحدت سوژه 

. 

انتخاب بکن?م و راجع به آن صحبت بکن?م

